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 چكيده
و و اصول متنـي و تعديل روات تنها به معيارها اكثر دانشمندان علوم حديث، در جرح

و دارند.  و تضعيف معيارهايي چون وثاقت، صـداقت، سندي توجه داشته آنان براي توثيق
و ... را در نظر مي و ضبط راوي د قدرت حفظ يدگاه مورد پذيرش بزرگان اهـل گيرند. اين

و  و هست، ولي اكثر سلفيان بر خلاف اين اصـول و از جمله مؤلفان صحيحين بوده سنت
و تضعيف دخالـت داده معيارهاي پذيرفته شده، و مذهب راوي را نيز در توثيق انـد. عقيده

ح بـه برخي از دلايل اعتقادي سلفيان در تضعيف راويان مذاهب ديگر عبارت است از: جر
وbدليل اتهام تشيع، جرح به بهانه طعن بر صحابه، جرح به دليل نقل فضائل اهل بيت

جرح به دليل اعتقاد به رجعت. به اين ترتيب برخي از رجاليـان ايشـان، در حـالي راويـان
و به كذب متهم نموده اند كـه بسـياري از  شيعي را به يكي از دلايل فوق تضعيف نموده

ا و امانت در نقل حديث شناخته شده هل سنت،آنها توسط بزرگان  اند. به صداقت

و تعدل، اتهام تشيع، طعن بر صحابه.سلفيان:كليدي واژگان ، جرح
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 مقدمه
و جعل شـده اسـت، از آنجا كه حديث در بستر زمان دچار آسيب بـه هايي چون وضع

آن ناچار بزرگان حديث و تشـخيص احاديـث صـحيح از غيـر و براي بازشناسي ، اصـول
و ارزيابي احاديث ارائه كرده اند. ناگفته پيداست كه با توجـه بـه تعـدد معيارهايي را در نقد

و فرقه و معيارها اختلافاتي وجود داشته مذاهب و ارائه اين اصول ها، تا حدودي در معرفي
وو دارد، ولي در يك تقسيم و معيارهـا در دو قسـمت سـندي بندي كلي تمام اين اصول

ي قابل تقسيم است.متن
شناس بيشتر معطوف به نقد سـندي از ابتداي قرن سوم تا به امروز توجه دانشمندان حديث

هـاي رو، علم رجال به عنوان زيربناي دانش نقد سندي، نسبت به ساير شاخه بوده است؛ از اين
و روشمند ظـاهر شـده اسـت، در  و به عنوان يك رشته مستقل  حديثي بيشتر رشد كرده است

و شكوفايي نيافته است. و متني مجال چنداني براي رشد  حالي كه دانش نقد محتوايي
و معيارهاي نقد حديث، بر اساس مباني پذيرفته شـده عمومـاً بـر در هر حال، اصول

و سلامت متن استوار است، امـا  و عدالت راوي و وثاقت قواعدي چون حفظ، قدرت ضبط
ا نقشاز نظر حديث پژوهان  و عتقادات راوي در پذيرش روايات وي مـورد توجـه مذهب

و تلقـي بـه نبوده است؛ از اين رو، در منابع اهل سنت روايات بسياري از راويان شيعه نقل
دهد كه از نظر اين محدثان، اعتقادات كلامي راوي در نقد قبول شده است. اين نشان مي

و تعديل آنان  و جرح  دخالتي ندارد. حديث
را نسـبت بـه» جوزجـاني«هـاي جرح» لسان الميزان«ي در مقدمه ابن حجر عسقلان

مي راويان كوفي كه به تشيع شهرت داشتند، نمي و وممن ينبغي أن يتوقّف«نويسد: پذيرد

و بـين مـن جرّحـه عـداوة، سـببها الاخـتلاف فـي  في قبول قوله في الجرح: أنهّ كان بينه

ايشان در جرح توقف كرد، كسـي اسـت؛ از كساني كه سزاوار است در قبول قولالاعتقاد
و بين كساني كه مورد جرحش قرار گرفته عداوتي بوده كه دليلش اخـتلاف اند، كه بين او

».در اعتقاد بوده است
و اهل كوفه هم مشـهور بـه تشـيع«افزايد: سپس مي جوزجاني به شدت ناصبي بوده

هـا ارزش علمـيي ايـن جـرح رو، وي روات كوفي را جرح كرده است، ولـ اند؛ از اين بوده
).1/23: 1416(ر.ك: عسقلاني، تهذيب التهذيب،» ندارد
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و دو تن از دانشمندان معاصر اهل سنت در مقدمه الارنؤوط شعيببشار عواد معروف
نويسـند: اكثـرمي» الجرح المردود«ذيل عنوان» تحرير تقريب التهذيب«ششم از كتاب 

و گذا محدثان پيشين، كاري به بدعت ر بـودن راوي نداشـتند، اگـر راوي شـخص صـادق
و مسلم در صحيحشان از بسياري درستكاري بود براي ايشان كافي بود، چنان كه بخاري

و غيـر اينهـا نقـل حـديث كـرده از اهل بدعت، مثل خوارج، رو، انـد؛ از ايـن شيعه، قدريه
بس» شيعي ثقةٌ«يا » شيعي صدوقٌ«تعابيري چون  ميدر تعبيرات قدما شود؛ براي يار ديده

؛ عباد حدثنا الثقه في روايته المتهم في دينه، عباد بن يعقوب«نويسد: نمونه، ابن خزيمه مي
و در دينش متهم است، نقل كرده است:  ...».بن يعقوب كه در روايتش ثقه

هاي بارزي كه قدما در توثيق روات، اعتقادات راوي را دخالـت نويسد: از نمونه سپس مي
و زشـتي هـاي نمي دادند، توثيق عبدالرحمن بن صالح ازدي اسـت. وي بـا اينكـه مطـاعن

مي اصحاب پيامبر كرد، ولي در عين حال قـدما او را توثيـقو همسران آن حضرت را روايت
مي كرده و سخن صادق اش دانستند. حتي وقتي كه شخصـي دربـاره اند؛ زيرا وي را در كلام

و گفت: گفت: او رافضي است، احمد از سبحان االله ... هـو ثقـه؛ منـزه«اين سخن برآشفت
(است خدا او ثقه است! ). همين طـور ابـن38ـ1/36ب،يالتهذبيتقرريتحر معروف،دعوا»

ثقه صدوق شيعي، لأن يخرّ من السماء أحب إليه من أن يكـذب فـي«اش گفت: معين درباره

آ نصف حرف و شيعي است، اگـر او را از او؛ او ثقه، صدوق سـمان بـه پـايين بيندازنـد، نـزد
).1/38(همان،» داشتني تر است از اينكه در نصف حرفي، دروغ بگويد دوست

مي» الكامل في ضعفاء الرجال«ابن عدي در هو من«نويسد: در ترجمه ابان بن تغلب

لا بأس به و هو في الرواية صالح، و إن كان مذهبه الشيعة ؛ او درأهل الصدق في الروايات
نقل روايات از راستگويان است اگرچه مذهبش شيعه است، ولي در روايت مشـكل نـدارد

).2/70: 1418(ابن عدي، الكامل، 
مي» ميزان الاعتدال«ذهبي در و«نويسد: درباره عباد بن يعقوب هو من غلاة الشيعه

و از رؤساي اهل بـدعت رؤوس البدع، لكنهّ صادق في الحديث اسـت،؛ او از غاليان شيعه
).2/234: 1430(ذهبي، ميزان الاعتدال،» ولي در نقل حديث راستگو است

و ان كان صدوقاً«نويسد: ابن حجر عسقلاني نيز درباره او مي  عباد من كبار الروافض

(عسقلاني، مختصر»؛ او از بزرگان رافضي است اگرچه در حديث راستگوستفي الحديث
).2/301: 1412زوائد،
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مياين عبارا كهت قدماي اهل سنت، اعتقاد كلامي راوي را در توثيق يـا عـدم رساند
دانستند، ولي در كنار اين گروه اكثر، بودند كساني كه از اين اصـول توثيق وي دخيل نمي

و عدم وثاقت راوي دخالت داده اند. در ايـن  و اعتقادات كلامي را در وثاقت پيروي نكرده
ا و وهابيان اند. آنان روات را بـه اي تعقيب نموده ين خط را به طور ويژهميان اكثر سلفيان

و وثاقت ايشان ندارند.  صرف شيعه بودن تضعيف كرده، توجهي به صداقت
و تعديل اين نوشتار در صدد است تا نمونه هـاي صـورت گرفتـه توسـط هايي از جرح

و هم را سلفيان و تعـديل فكرانشان را ذكر كند كه بر اساس اعتقـاد كلامـي، راوي جـرح
 اند؛ چيزي كه بر خلاف مبناي پذيرفته شده عموم محدثان اهل سنت است. كرده

 اقسام دلايل اعتقادي جرح راويان
هايي كه توسط سلفيان به دليل اعتقادات صورت گرفته است حال چند دسته از جرح

مي به همراه نمونه  شود: هايي مرور

ـ جرح به اتهام شيعه بودن1

و تضـعيف نيسـت، ولـي نزد بزرگان حديث از اهل سنت، شيعه بودن دليل بـر جـرح
و سلفي ناصبي كم ها مي ها نوعاً دانند. چنان كه گذشـت ترين اتهام به تشيع را سبب جرح

ابراهيم بن يعقوب جوزجاني از جمله نواصبي است كه به كمتـرين بهانـه، روات شـيعه را 
كـوفي را كـه بـه تشـيع مشـهور بودنـد، كند؛ به همين دليل، وي اكثر روات تضعيف مي

يحيي بن حزام، اصبغ بن نباته، رشيد هجري، حكـيم تضعيف كرده است؛ افرادي از قبيل 
و ... . وي در اين جهت آن قدر افراط كرده است بن جبير، يونس بن خباب، جابر بن يزيد

انـدهكه افرادي چون ابن حجر عسقلاني تضعيفات وي را به همين جهت، مـردود دانسـت 
).1/23: 1416(عسقلاني، لسان الميزان، 

؛ او هـو مـذموم المـذهب«نويسـد: جوزجاني در بيان وجه تضعيف ابان بن تغلب مـي
).74: 1405(جوزجاني، احوال الرجال،» مذهبش ناپسند است

كهابوبكر بن عياش در توجيه تضعيف نويسـد: فردي شيعي بـود، مـي فطر بن خليفه
ع« ؛ من روايـت از فطـر بـن خليفـه را تـركن فطر بن خليفه إلّا لمذهبهما تركت الروايه

�� ��� �!����4(بغدادي،» نكردم مگر به دليل مذهبش� 
بي�!� 1 ).123تا:،
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؛ چـرا از لم لم تحمل عن ثوير بن أبـي فاختـه؟«همچنين از يونس بن ابي اسحاق سؤال شد:
(همان).» رافضياً، چون وي رافضي است كني؟ پاسخ داد: كان ثوير بن ابي فاخته روايت نمي

جعفر بـن سـليمان اسـت.،مورد تضعيف واقع شدهدليل شيعه بودن از كساني كه به
و وي  وي، ابن ماجه، نسائترمذسنن چهار گانه، يعني صاحبان از شيوخ مسلم  ابو داودي
بـن سـعيد كَـانَ يحيـي«گويـد: مـياش دربارهيحيي بن معين ولي در عين حال است،

و يستضعفه ن يحيي بن سعيد، حـديث » لايكتب حديثه را مـي هـاي جعفـر را و او نوشـت
).1/308: 1421(عسقلاني؛ تهذيب التهذيب،»دشمار ضعيف مي 
مي دربارهابن سعد و كَـانَ يتشـيع«نويسد: اش اواو؛ثقة فيه ضـعف و در ثقـه اسـت

و گرايش شيعي داشت (همان).»ضعف وجود دارد
ميدر ترجمه نيز ذهبي «نويسد او نقل كرده است كه از جمله منكراتيجعفر احاديث:

و در احتجاج به آنها اختلاف وي به شمار مي  عليـا«يكي از آنهـا حـديث است. رود انَّ

بعدي ولي كُلَّ مؤمنَ من وه و نهم انََا و » باشـدو ديگر حـديث طيـر مشـوي مـي»منيّ
.)1/373: 1430ذهبي، ميزان الاعتدال،(

منِّـي...«ابن كثير دمشقي حديث عليا در»انَّ و النِّهايـة«را و» البدايـة آورده اسـت
و مي و اضـافه گويد در سند اين حديث جعفر بعـدي«اجَلح كندي وجود دارد از » ...مـن

و اين لفظ  بعدي«اضافات اين دو نفر است : نويسـد است. نيـز مـي حديث منكردر» من
»ـوـن هـا ميهف ـهعقدَ تَاب و بِمثلها ذَا تَفرََّدو مثله لَا يقبلُ ا منكرةٌَ والأجلح شيعي هذه لَفظةٌَ

نهم فو اجلح شيعه؛اضَع مـورد مثـل او در متفـردات سـخنو است اين لفظ منكر است
و پذيرش  ننيست كه از اجلـح ضـعيف تـر قل اين حديث تبعيت كردهيكي ديگر از او در

بي�!��#2��5  ��"�0(ابن كثير،»است ).7/376تا:،
ميمبار «نويسـد مـي،رسـد كفوري در شرح ترمذي وقتي به اين حديث جعفـر بـن:

هـم از وي بلكـه اجلـح كنـدي،را تنها روايت نكـرده اسـت»من بعدي«هسليمان زياد
هتبعيت نمود،  م اين دو نفر شيعه وهتازهم شيعه است. ظاهر اين است كه اين زيادكه او

و در مـتن هـيچ؛باشد مي چون احمد بن حنبل اين حديث را به طرق متعدد روايت كـرده
در ايـن حـديث مـردود» بعـديمن«لفظ، بنابراين؛وجود ندارد»من بعدي«لفظ،كدام

،داردjبر خلافت بلافصـل علـي است. پس استدلال شيعيان به اين حديث كه دلالت 
.)162ـ10/161: 1415الأحوزي، 6(��(مباركفوري،»باطل است
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توان چنين برداشت كـرد كـه اصـل حـديث از مجموع اقوال مخالفان اين حديث مي
و لفظ  بعدي«صحيح است كند، ميjبر خلافت بلا فصل حضرت عليكه دلالت»من

 شمرده شده است.د شيعه بودن راويان آن مردودليل به 
ـ در پاسخ اين اظهارات مـي ـ وهابي معاصر جالب توجه است كه محمد ناصر الباني

و ابـن حبـان)،17ــ13/16(» الخَصـائص«و النسائي في)،3714(اَخرجَ الترمذي«گويد: 

)438ـ ـ4/437(و احمـد)،829(» مسنده«و الطيالسي في)،3/110(و الحاكم)، 2203(
فيو ابن من طرق جعفر بن سليمان الضُّبعي عن يزيـد)569- 2/568(» الكامل«عدي

بعثَ رسـولُ االله  ـaالرشك عن مطرف عن عمران بن حسين رضي االله عنه قال: جيشًـا

ـ  ب«الي أن قال مـؤمن ولي كُلَّ وه و نهم انََا و منِّي عليا انَّ ترُِيدونَ من علي؟ ؛»عـدي ما
و او ولـي هـر مـؤمني پـس از مـن اسـت از علي چه مي و من از اويم، خواهيد، او از من

��(الباني، %�).264ـ5/263: 1405الأحاديث، �
سـنن الترمـذي،(ترمذي، ترمذي هم اين حديث را حديث حسن غريب شمرده است

.)398ـ5/397: 1414
ب«نويسد: الباني پس از نقل حديث فوق مي ن سـليمان ثقـه اسـت؛ چـون او از جعفر
و براي همين جهت، و رجال مسلم است حاكم آن را بنا به شرط مسـلم تصـحيح كـرده

.»استذهبي هم بر آن صحه گذاشته 
و آيـا همـين«افزايد: الباني آنگاه مي اگر پرسيده شود كه رواي اين حـديث، شـيعي اسـت

لأنََّ العبرة في روايـة الحـديث«يم:گو كافي نيست در عدم اعتبار روايت؟ من در پاسخ مي كلََّا،

و بين ربه فهو حسيبه، ولـذلك نجـد صـاحبين و أما المذهب فهو بينه و الحفظ هو الصدق انَّما

و»الصحيحين« و غيـرهم و الشـيعة و غيرهما قد اخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج ،

الحديث ابن حبان كما رأيت، مع أنَّه قال فـي روايـة جعفـر هذا هو المثال بين ايدينا فقد صحح

«12639/ 159(»مشاهير علماء الأمصار«في كتابه  و يغلو فيـه ): انَّـه قَـال،»كاَنَ يتشيع بـل

(ثقاته« في «6/140» ؛ هرگز، زيرا آنچه در روايت حديث اهميـت دارد،»كاَنَ يبغض الشـيخين)
و حفظ است اما و خـدايش اسـت؛ از ايـن همان صداقت رو، مذهب، چيزي است كه بين راوي

و غيره نقـل مي و شيعه و مسلم) از بسياري از ثقات از خوارج (بخاري بينيم صاحبان صحيحين
اند. نمونه بارزش اينكه ابن حبان روايت جعفر بن سليمان را تصحيح كرد، در حـالي روايت كرده

غل كه درباره و وي بغـض«و دارد. در جاي ديگر هم گفتـه اسـت كـه اش گفته: او شيعي است
).141ـ6/140(ابن حبان، الثقات،» شيخين را به دل دارد
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دهد كه اين حديث به صورت متفرق از طرق غيرشيعي هـم رسـيده سپس الباني ادامه مي
) (2752است؛ مثلاً طيالسي و احمد (المستدرك علي الصـحيحين، 331ـ1/330)، و حاكم (3/

أنت ولي كل مـؤمن«فرمود:aاند كه پيامبر ) همين حديث را اين گونه نقل كرده133ـ132

و حاكم پس از نقل اين حديث، اسناد آن را صحيح دانسته است.» بعدي
كند كه چگونه اين حـديث را انكـار آنگاه الباني از جرئت ابن تيميه اظهار شگفتي مي

در اينجـا بـه معنـي دوسـتي» لـيو«كرده است، در حالي كه خودش گفته است كه لفظ 
(الباني،  و ارتباطي با مسئله خلافت پس از پيامبر ندارد؟ �%� �7'�&است�!)�	�� (��)،

).264ـ5/263: 1405
و سلفيان، غرض از نقل اين مطلب از الباني، اين است كه معلوم شود در بين وهابيان

د و عقيده را  دهند. خالت نميكساني هستند كه در جرح روات به ندرت مذهب

»طعن بر صحابه«جرح به بهانهـ2

هاي غير اصولي بر تضعيف برخي از راويان، اين است كه به بهانه طعن از جمله بهانه
 اند. بر صحابه، مورد تضعيف قرار گرفته

روي فـي مثالـب معاويـه«نويسـد: ذهبي درباره علت تضعيف ابراهيم بن حكـم مـي

و زشتي؛ او مثفمزّقنا ما كتبنا عنـه  او الب هاي معاويه را روايـت كـرد. در نتيجـه، آنچـه از
بي» نوشته بوديم، از بين برديم ).1/68تا:(ذهبي، ميزان الاعتدال،

او نمونه ديگر تليد بن سليمان است. از عبارت رجاليون اهل سنت استفاده مي شود كه
اش بـن حنبـل دربـاره به دليل طعن بر صحابه مورد جرح قرار گرفته است با آنكه احمـد 

و» شيعي لم نر به بأس«گفته است: )، ولي دانشـمندان 189الرجال، ����1(مروزي، العلل
اش ديگر وي را به جرح طعن بر صحابه تكذيب كردنـد؛ مـثلاً يحيـي بـن معـين دربـاره

هـو«نويسـد: ). ابو داود مـي 1/536: 1421(تهذيب التهذيب،» يشتم عثمان«نويسد: مي
ميرافض يش و عمر را دشنام و عمر؛ او رافضي است كه ابوبكر (همان) ابن تم ابابكر دهد
وي حبان مي و روي في فضـائل اهـل البيـت عجائـب؛ گويد: كان رافضيا يشتم الصحابه

و درباره فضائل اهل بيت، چيزهاي عجيبي را نقل رافضي بود كه صحابه را دشنام مي داد
(ابن حبان، المجروحين، مي ).236ـ1/235: 1395كرد
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bجرح به دليل نقل فضائل اهل بيتـ3

بـراي.اسـتbنقل فضـائل اهـل بيـت،ترين اسباب تضعيف راويان شيعه از عمده
 شود: نمونه، به چند مورد اشاره مي

در ترجمـه » الكامل فـي ضـعفاء الرجـال«ن اهل سنت در كتابارجالياز ابن عدي
عبنويسد عباد بن يعقوب رواجني مي في فضائل اهـلةاد بن يعقوب روي احاديث منكر:

، يعني عباد بن يعقوب احاديـث منكـر در فضـائل اهـل»و في مثالب غيرهمbالبيت
.)560ـ5/559: 1418(ابن عدي، الكامل،»و مثالب ديگران روايت كرده استbبيت

يـر در ترجمه عباد بن زياد كوفي بعـد از نقـل دو حـديث در مناقـب ام وي همچنين
هو من أهل الكوفة من الغالين فـي الشـيعة« نويسد: ميjالمؤمنين علي بن ابي طالب

(علي و له احاديث مناكير في فضائل عباد بن زيـاد از غاليـان اهـل كوفـه؛)j(التشيع)
و احاديث منكر در فضائل .)5/552(همان،» روايت كرده استjعلي است

مورد جرح قرار گرفته اسـت زيـاد بـن منـذر نيز از جمله كساني كه توسط ابن عدي
و«همداني است. ابن عدي علت جرح را چنين آورده است:  انما تكلم فيه يحيي بن معـين

؛ يحيـي بـن معـين وي را بـه دليـل نقـل ضعفه؛ لأنهّ يروي أحاديث في فضائل اهل بيت
(ابن عدي، الكامل، ).4/126: 1418فضائل اهل بيت تضعيف كرده است

ب ـ مي مصطفي ـ از علماي معاصر أما حديث الشيعة في فضـائل«نويسد:ن اسماعيل

؛ امـا علي فهي في الغالب تدلّ علي الغلو في فضائله مع التنقيص مـن كثيـر مـن الصـحابة 
و بـا تنقـيص حديث شيعه درباره فضائل علي، غالباً دلالت بـر غلـو در فضـائل مـي كنـد

(مصـطفي» ت، اين احاديث قابل قبـول نيسـت بسياري از صحابه همراه است؛ از اين جه
).248ـ1/247بن اسماعيل، اتحاف النبيل،

هـرـ ابـن حجـر عسـقلاني » المطالب العالية«ن كتابااز محقيقـ عبدالقادر حوندل
وجـود شـيعي راويـانيآندر سند دليل اينكهبه،استjحديثي را در باره مناقب علي

گويد: ضـعيفمي» تقتلك الفئة الباغية«از نقل حديث بعدمثلاً؛تضعيف كرده است،دارد
 ّ و هـو شـيعي و الحـديث فـي فضـل بهذا الاسناد لان فيه اسماعيل موسـي الفـزاري

 موسـي زيـرا در سـند آن اسـماعيل بـن؛اين حديث به اين طرق ضعيف است؛jعلي
و حديث فزاري لاني،(عسـق باشـد مـيjدر فضيلت علي نيزوجود دارد كه شيعه است

.)97و31: 1419المطالب العاليه، 
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؛گويد: ضعيف بهذا الاسـنادمي» اللهم وال من والاه«بعد از نقل حديث وي همچنين
و الحـديث فـي فضـائل اهـل سود مع انّه صـدوق فهـو متشـي لانّ منصور بن ابي الا ع

ود چون در سند آن منصور بن ابـي الاسـود وجـ؛اين حديث ضعيف سند است؛bالبيت
ويدارد و حـديث در بـاره فضـائل اهـل ست، وليراستگويفرد . هرچند كه شيعه است
.)94(همان، باشد ميbبيت

و گويد: ميjوي در پايان، بعد از نقل فضائل علي فرجال هذه الاسناد بين ثقـة

و الحديث في فضائل اهل البيـت  فهـو ضـعيفbصدوق لكن اكثرهم رمي بالتشيع

و صدوق است، ولي بيشتر شان متهم بـه تشـيع؛ رجال اين لهذا و سند بين ثقه انـد
است، به همين دليـل حـديث ضـعيف بـه شـمارbحديث در باره فضائل اهل بيت

(همان، مي ).205آيد
دهد كه يكي از اسباب جرح نزد اين افـراد، نقـل اين تعابير بلكه تصريحات نشان مي

 است.bفضائل اهل بيت
س برخي از چهره اند كـه مـورد لفي مانند ذهبي در اين عرصه آن قدر افراط كردههاي

اند. از جمله محمدصديق غماري در اعتراض بـه ذهبـي نقد علماي اهل سنت قرار گرفته
«نويسـد: وي مـي.اعتبار نـداردjتضعيفات ذهبي در فضائل علينويسد: مي ولكـن ...

إjالذهبي إذا رأي حديثاً في فضائل علي و بباطـل حتّـي كأنّـه بادر إلي نكاره بحـقّ

بينـد، مـيjذهبي هر وقت حديثي را در فضيلت علـي؛»لايدري ما يخرج من رأسه
و چه باطلآن را انكار سريع  مي گويا نمي.چه حق باشد  شود. داند از سرش چه خارج

زيرا هـر؛نيست فتنيپذيرjذهبي در مورد فضائل علي هايگويد: نظرميهمچنين
مي،افتاد ميjرش به فضائل عليوقت نظ ازكهشد خشمي به وي عارض شعورش را

جا دهد دست مي و چـه بسـا كسـاني را كـه فضـائل دانست چه مـي كه نمييي تا گويـد
ميراjعلي مي،كردند روايت و لعن و لعـن در مواضـع متعـدد سب و ايـن دشـنام كرد

ف قابل مشاهده است» ميزان الاعتدال«كتاب  بي(غماري، .)283تا: تح الملك،

 به رجعتجرح به دليل اعتقادـ4

برخي از رجاليان بـه. استعقيده به رجعت،يكي ديگر از اسباب تضعف راويان شيعه
مي اند در ادامه به نمونه جرم اعتقاد راوي به رجعت، وي را تضعيف كرده  شود: هايي اشاره
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را در حـديث بـا ورع تـر از جـابر كسي«گويد:ميدرباره جابر بن يزيد سفيان ثوري
مي»نديدم گويـد:مي زهير بن معاويهگويد: جابر در نقل حديث بسيار راستگوست. . شعبه

به او از راستگو،جابر فعل سمعت يا سألت را به كار برد هر وقت«  آيدميشمار ترين مردم
).1/274: 1421(عسقلاني، تهذيب التهذيب،

چيـزي هـردر؛م في شئ فلا تشكّوا فـي أنّ جـابر ثقـة مهما شككت«گويد: وكيع مي
و ترديد كر گويد:مي . شافعي»خودتان شك راه ندهيدبه جابر وثاقت در مورد،،يددشك

سـفيان ثـوري؛من فيـك مت في جابر الجعفي لأتكلّقال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلّ
[تضعيف]به شعبه مي گفت اگر  تـو[تضـعيف] دربـاره نيـزنم سخن بگوييجابر درباره

ميس ولي با وجود اين، برخي برخلاف بزرگان رجال، وي را به دليـل(همان)» گويم خن
 اند. اعتقاد به رجعت تضعيف كرده

لا تروي عنهم؟ ابن ابي ليلي، وجـابر«گويد:مي يحيي بن يعلي قيل لزائدة: ثلاثة لم

و االله  به»كذاباً يؤمن بالرجعةالجعفي والكلبي؟ قال: اما الجعفي فكان گفئزا؛ تند چرا از ده
و كلبي؟كنيسه نفر حديث نقل نمي  و جابر جعفي امـا؟ گفـت: يعني از ابن ابي ليلي

و ايمان به رجعت،جابر (همان).»داردقسم به خدا وي دروغگوست
و؛ وي ايمـان بـه رجعـت يؤمن بالرجعة، اتهّم بالكذب«گويد: ابو احمد حاكم هم مي دارد

(همان). ابن عدي مي ؛عامة ما قذفه انه كـان يـؤمن بالرجعـة«گويد: متهم به دروغگويي است
).1/192(همان،»همه آنچه موجب رد وي شده آن است كه ايمان به رجعت دارد

،به علت عقيده به رجعت كه جابرتوان چنين برداشت كردمياين سخنان از مجموع
ا  ست.مورد تضعيف واقع شده

ه ازدي است. وي نيز به دليـل اعتقـاد بـه رجعـت هاي ديگر حارث بن حصير از نمونه
» او بـه رجعـت ايمـان داشـت«نويسـد: جرح شده است. ابو احمد زبيري درباره وي مـي

مي1/329(همان، و ابواليقظان و ابواليقظـان يعنـي ). همچنين درباره وي نويسد: حارث
(مزي، تهذيب الكمال، عثمان بن عمير، معتقد به رجع ).4/29: 1414ت بودند.

و عثمان بن عمير از غاليان شـيعه بـه شـمار مـي«نويسد: ابن عدي هم مي رود
و از معتقدين به رجعت است مذهبش بي (عسقلاني، تهـذيب التهـذيب،» ارزش است

1421 :5/283.(
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 نتيجه
ر و اعتقادات راوي و محدثان اهل سنت، مذهب ا از معيارهـاي وثاقـت عموم رجاليان

و در عمل نيز بر اقوال راويان ثقه مذاهب ديگر از جملـه بسـياري از وي به شمار نياورده
اند. در مقابل، سلفيان بر خلاف اين ديـدگاه عمـومي در مـوارد راويان شيعه اعتماد نموده

ادات متعددي بر اساس ديدگاه مذهبي راويان از جمله تشيع راويان يا به جهت برخي اعتق
و اعتقاد به رجعـت بـه تضـعيفbخاص از قبيل طعن بر صحابه، نقل فضائل اهل بيت

و به اين طريق تلاش نموده اند تا روايات اين راويان را از دايره روايات راويان اقدام نموده
صحيح خارج نمايند. به اين ترتيب، تضعيفات اين دسته بر اساس معيارهاي رجالي عمـوم 

و موجب طعن بر راويـان نمـي اهل سنت نيز حجي ازت نداشته گـردد، چنـان كـه برخـي
و حتي در مواردي رجاليان متمايل به ديدگاه هاي سـلفي نيـز بـه ايـن بزرگان اهل سنت

 اند. ديدگاه اعتراض نموده
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